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روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

مسئول صفحه
ساعت:

آقای ادیبی
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

امید حسینی نژاد

حکیـم تـوس، ابوالقاسـم 

فردوسـی، بـا سراییـدن 

شـاهنامه نـام خـود را در 

تاریخ درخشـان ایـن مرز 

و بـوم ثبـت کـرد. وی در 

دورانـی ایـن کار خطیـر را 

انجام داد که اندیشمندان و دیوان سالاران 

حکومت غزنوی توجه ویژه به عربی نویسی 

داشـتند و در ایـن میـان زبـان فارسـی و 

نگاشـتن رسـاله های علمی در خراسان به 

این زبان کم کم از اهمیتش کاسته می شد. 

فردوسی با سپری کردن ۳۰ سال توانست 

زبـان فارسـی را از گزنـد فراموشـی حفـظ 

کند.

سـابقه شاهنامه نویسـی قبل از فردوسـی 

در خراسـان وجـود داشـت. شـاهنامه 

ابومنصـوری نمونـه والای ایـن مسـئله در 

تاریخ ادبیات فارسـی اسـت، اما فردوسی 

با تکیه بر این سـابقه توانسـت میراث کهن 

ایرانـی و اسـلامی را در قالـب نظـم اسـتوار 

نگه دارد. برای واکاوی هرچه بیشتر زمانه و 

اندیشه های فردوسی گفت وگویی با دکتر 

حسـن انصاری دربـاره اندیشـه های دینی 

فردوسـی و نقـش شـیعیان در سراییـدن 

شـاهنامه در خراسـان داشـته ایم. مـتن 

پیـش رو  گزیـده ایـن گفت وگو اسـت.

  اندیشمندان مختلفی درباره مذهب فردوسی
نکاتی به رشــته تحریــر درآورده اند. به نظر شــما 

می توان فردوسی را شیعه امامی دانست؟
دربـاره مذهـب اعتقـادی فردوسـی، شـاعر 

بزرگ حماسـه سرای ایرانی تاکنون تحقیقات 

متعـددی سـامان گرفتـه اسـت. برخـی او را 

زیـدی مذهـب و برخی اسـماعیلی و برخی نیز 

از شـیعیان امامی و حتی دیده شـده اسـت که 

برخی وی را سنی دانسـته اند. قول اخیر البته 

هیچ اعتباری ندارد و نمی توان بر آن شـاهدی 

از شـاهنامه یـا روایـات انـدک تاریخـی درباره 

فردوسـی ارائـه کـرد. زنـده یـاد اسـتاد عبـاس 

زریـاب خویـی در مقالـه ای کـه در سـال های 

پایانـی عمـر ایشـان منتشر شـد و بنابـر بحثی 

که دربـاره مقدمه شـاهنامه و ابیـات الحاقی و 

اصیـل آن پرداختند، تلاش کردند فردوسـی را 

به عنوان یک اسماعیلی مذهب معرفی کنند. 

بنابـر گـزارش چهـار مقالـه نظامـی عروضـی، 

در دوران فردوسـی، در دربـار محمود غزنوی، 

فردوسـی را کسـی می دانسـته اند که رافضی 

است و بر مذهب معتزلیان. این می تواند بدین 

معنـا باشـد کـه فردوسـی بـر مذهـب زیـدی یا 

امامی بوده اسـت.در زمان فردوسـی البته هم 

تشـیع زیـدی و هم تشـیع امامی و هـم مذهب 

اسـماعیلی در خراسـان و شـهرهای مهـم آن 

چـون نیشـابور حضـور و ظهـور داشـته اند، اما 

بی تردید آنچه مسـلم است برای تعلق مذهبی 

فردوسـی به هـر یک از این سـه مذهب شـیعی 

بـه قرائـن قـوی نیـاز داریـم. از میـان ایـن سـه 

مذهب، تشـیع امامی البته در عصر فردوسـی 

در خراسـان حضور کم رنگ تری داشـته است 

و ارتبـاط عقاید امامیه خراسـان بـا امامیه قم و 

بغـداد در دوران فردوسـی تاکنون به درسـتی 

مطالعـه نشـده اسـت.در میـان زیدیـه، اغلب 

چنیـن بوده اسـت کـه «وصی» دربـاره حضرت 

امیـر(ع) بـه معنایـی بـه کار می رفتـه اسـت کـه 

نـزد شـیعیان امامـی هـم در آن معنـا عموما به 

کار می رفتـه و در ابیـات فردوسـی در این بـاره 

چیـزی نیسـت که مانـع از این شـود کـه او را از 

ایـن نقطه نظـر امامـی و نه زیدی فـرض کنیم. 

وانگهی اساسـا کاربرد «وصی» درباره حضرت 

امیـر بسـیار ریشـه دارتر و کهنه تـر از پیدایش 

فرقه های مذهبی در تحولات تاریخی آن هاست 

و بـه ویـژه بایـد بـه نقـش شـاعران شـیعی، در 

معنای عام این کلمه از میان زیدیان و شیعیان 

کیسـانی متقـدم در این بـاره تأکید کـرد؛ کما 

اینکـه در اسـنادی کـه از شـیعیان سـده های 

دوم و سـوم در میان طیف های مختلف شیعی 

عـراق و خراسـان در اختیـار داریـم به روشـنی 

پیداسـت که آنچه فردوسـی از این مفهوم مراد 

مـی کـرده، در ادبیات کهن شـیعی ریشـه دار 

دارد. با ایـن حال می توان بـه دلایل گوناگون 

از امامـی مذهب بودن فردوسـی دفـاع کرد.

  در دوره زندگانی فردوســی و عصر استیلای
غزنویان عربی نویسی در میان دیوان سالاران غزنوی 
بسیار رواج داشته است. شاهنامه سرایی فردوسی 
در آن دوره چــه تأثیری در احیای پارسی نویســی 

داشته است؟
بـه نظرم اگـر کسـی بخواهـد اهمیـت و ابتکار 

عمل فردوسـی را به درسـتی درک کنـد باید به 

زمانه او در خراسـان و در عصر سـلطان محمود 

و غزنویـان توجـه کنـد و دریابد که تـا چه اندازه 

نزاعـی در میـان رجـال دربـار و مسـتوفیان 

در عربی گرایـی حاکـم بـود و در ایـن فضـای 

عربی گرایـی فردوسـی چـه کاری کرده اسـت 

کارسـتان در تحکیم زبان فارسی. کتاب های 

ثعالبـی و تألیف هـای   ادبی وی گواهی اسـت 

روشـن بر این مطلب. با ایـن وصف در لا به لای 

سـطور ادبیـات آن دوران چه در متـون عربی و 

چـه آنچـه به زبـان فارسـی نوشـته شـده و از آن 

میـان تاریـخ بیهقـی بـه روشـنی پیداسـت که 

در میـان دو طیـف فارسـی گرایان و 

عربی گرایـان در دربـار غزنویان 

نزاعـی برقـرار بـوده و بسـیاری 

از حـوادث سیاسـی دوران را 

می تـوان بـر ایـن اسـاس 

تفسـیر کرد.

ز  ا یکـی 

یی  ها   شـخصیت

کـه نامـش را در 

یـخ بیهقـی  ر تا

بسیار می شنویم و 

در داستان حسنک 

وزیر از نقش منفی او سخن 

می رود ابَوسَهلِ زوزنَی، محمد 

بن حسن ملقب به الشیخ العمید ، 

دبیر و دیوانسـالار عصر غزنوی است. او ادیبی 

برجسـته بـود و از مسـتوفیان مهـم زمـان. از او 

کتابـی با عنـوان «قَـشرْ الفَسرْ» باقی اسـت که 

معمـولا برای کسـانی که درباره تاریـخ بیهقی 

و عـصر غزنوی کار می کنند شـناخته نیسـت. 

ایـن کتـاب آینـه ای اسـت از عربی گرایی این 

دوران.اثـر دیگـری کـه در ایـن دوران نوشـته 

شـده کتـاب «المنتخل»ابوالفضـل میکالی، 

ادیـب برجسـته و عضـوی از خانـدان ایرانـی 

میکال، همان خاندانی که با حسـنک وزیرش 

(وزارت در اواخر پادشـاهی محمود غزنوی) از 

رهگذر تاریخ بیهقی نیک آشـناییم، نویسـنده 

ایـن کتاب اسـت. او خود زمانی ریاسـت شـهر 

نیشابور را در دست داشت. منتخباتی است از 

اشعار شعرای عرب؛ از اشعار جاهلی تا شعرای 

معاصرش. او آثار متعدد در ادب عربی داشت و 

اقبالی به ادب پارسـی نشـان نمی داد. در این 

زمانه بود که فردوسـی شـاهنامه خود را سرود؛ 

زمانـی که در آن عربی گرایـی در دربار محمود 

غزنـوی و در میـان شـماری از رجـال علمـی و 

سیاسـی و اداری عـصر حـرف اول را مـی زد.

  به نظر شما سهم شیعیان در شاهنامه سرایی تا
چه اندازه در خور توجه بوده است؟

دربـاره ابومنصـور محمـد بـن عبـد الـرزاق، 

سپهسالار مشهور خراسان در دوره سامانی، 

حاکـم طـوس و همچنیـن مشـوق و بانـی 

شـاهنامه ای منثـور، معـروف بـه شـاهنامه 

ابومنصوری که شـاهنامه فردوسی ریشه اش 

بـه آن می رسـد معمـولا گفتـه می شـود کـه بر 

مذهـب اسـماعیلی بوده اسـت. مسـتند این 

سـخن کلام خواجـه نظـام الملـک اسـت در 

سیاست نامه که او را باطنی و قرمطی خوانده. 

بـا این وصـف با توجه بـه دو حکایتی که شـیخ 

صـدوق در عیـون أخبـار الرضـا (ع) نقـل 

کـرده او به امـام علـی بن موسـی الرضا 

(ع) احـترام و اعتقـاد ویـژه ای داشـته 

اسـت. اسـماعیلیان چه آن ها که بر 

مذهب قدیم و غیر فاطمی آن 

بودند و چـه آن هایی که بعدا 

به مذهب فاطمی گرویدند 

اعتقـادی به امامـان بعد از 

امام جعفر صادق نداشتند 

و بدین ترتیب ابو منصور را 

نمی توان اسماعیلی دانست. 

درست است که او شیعی مذهب 

بـود، اما بـه احتمال بسـیار زیاد بر 

مذهـب امامیـه بـود. طـوس از دیربـاز 

از مراکـز مهـم تشـیع امامـی بـود. موضـوع 

اسـماعیلیه بـا فطحیه و واقفه متفاوت اسـت. 

فطحیـه بـا وجـود اعتقـاد بـه امامـت عبدالله 

افطـح بعدا تـداوم امامـت در امام موسـی بن 

جعفـر(ع) و نسـل گرامـی او را پذیـرا شـدند و 

واقفـه نیـز با وجود اعتقاد نداشـتن بـه امامت 

امام رضا (ع) اما بسیاری شـان امامان بعدی را 

بـه عنوان کسـانی که در غیبت قائـم به نحوی 

علـم امامـان را نمایندگـی می کننـد مـورد 

احـترام قـرار می دادنـد. بـه همیـن دلیل هم 

فطحیه و هـم واقفه همچنـان در میان جامعه 

امامیـه حضـور داشـتند و از میراث مشـترکی 

برخـوردار بودنـد، امـا اسـماعیلیه بـا پیکـره 

اصلی جامعه امامیه ارتباط بسـیار محدودی

 داشتند.

  در منابع کهن ما نقلی از ارادت ویژه ابومنصور
محمد بن عبدالرزاق وجود دارد؟

بلـه، همان طور که گفتم شـیخ صدوق دو روایت 

مهـم کـه نشـان دهنده عشـق و ارادت بسـیار او 

بـه امـام رضـا(ع) اسـت در کتـاب «عیـون اخبـار 

الرضـا(ع) ) نقـل کرده اسـت. مضمون نخسـتین 

روایت چنین اسـت: «شـیخ صدوق می فرماید: 

ابوطالـب حسـین بـن عبـد ا...  بـن بنـان طایی 

برایـم حدیـث کـرد و گفـت کـه از ابومنصـور بـن 

عبـد الـرزاق شـنیدم که بـه حاکم طوسـی که به 

بیـوردی معـروف بـود، می گفـت: آیـا فرزنـدی 

داری؟ بیـوردی گفـت: نـه ... ابومنصـور بـه او 

گفت: چرا روی به مشـهد امـام رضا(ع)نمی آوری 

تـا در کنـار آن مـزار، از خداونـد بـه دعـا بخواهی 

کـه به تـو فرزندی عطـا فرماید؟ زیرا کـه من خود 

در آنجـا، از خـدا نیازمندی هـا و حاجت هایی را 

مسئلت کردم که همه آن برایم آورده شد. سپس 

حاکم (بیوردی) به من (ابوطالب طائی) گفت: 

قصد زیارت آن مشـهد را که بر ساکنش درود باد 

کـردم و در مـزار امـام رضا(ع) بـه دعا از خـدای عز 

وجل درخواسـت کردم که به من فرزندی عنایت 

کنـد و خداونـد فرزنـد ذکـوری بـه مـن مرحمت 

فرمـود من نـزد ابی منصـور بن عبد الـرزاق آمدم 

و از اینکـه خدای تعالی دعای مرا در این مشـهد 

مسـتجاب فرموده اسـت او را با خـبر کردم.»

در ادامـه نیز روایتی مهم توسـط شـیخ صدوق 

نقل شـده که نشـان می دهد داستان تاریخی 

«ضامـن آهـو» هزاران سـال در منابـع تاریخی 

و حدیثـی سـابقه دارد و این گونـه نیسـت کـه 

تنهـا نقلـی در برخی کتاب های متأخر باشـد.

  پس این گونه که شما می گوييد جریان مشهور
ضامن آهو بودن حضرت رضا(ع) بیش از هزار سال 
ســابقه تاریخی دارد. این نقل نیز در همین کتاب 

آمده است؟
بله، شـیخ صـدوق در ادامـه این روایـت به نقل 

جریانی تاریخی از سوی ابومنصور می پردازد. 

او چنین روایت می کند: « محمد بن اسماعیل 

سلیطی برای من حدیثی نقل کرد که از حاکم 

رازی شـنیدم روزی ابوجعفـر عتبـی فرسـتاده 

بـرای ابومنصـور روانه کـرد. در آن هنگام چون 

روز پنجشـنبه بـرای زیارت رضا علیه السـلام از 

ابومنصور اجازه خواستم. گفت بشنو که درباره 

این مشـهد ( یعنی این محل شـهادت) با تو چه 

می گویـم. در روزگار جوانـی، نظـر خوشـی به 

طرف داران این مشهد نداشتم و در راه، معترض 

زائـران می شـدم و لباس ها و خرجـی و نامه ها 

وحواله هایشان را به ستیزه می ستاندم. روزی 

به شـکار بیرون رفتم و یوزی را بـه دنبال آهویی 

روانه کردم. یوز همچنان به دنبال آهو می دوید 

تـا به ناچـار، آهـو را بـه پـای دیـواری پناهیـد و 

آهو ایسـتاد. یوز هـم رو به رویش ایسـتاد، ولی 

بـه او نزدیک نمی شـد. هر چه کوشـش کردیم 

که یـوز به آهو نزدیک شـود یوز نمی جسـت و از 

جـای خود تـکان نمی خـورد؛ ولی هـر وقت که 

آهـو از جـای خـود (کنـار دیـوار) دور می شـد، 

یـوز هـم او را دنبـال می کـرد، امـا همیـن که به 

دیـوار پنـاه می بـرد، یـوز باز می گشـت تـا آنکه 

آهـو بـه سـوراخ لانه ماننـدی در دیـوار آن مـزار 

داخل شـد. مـن وارد ربـاط [معنـای اصلی آن 

جای نگهداری اسـب برای مبارزه با دشـمنان 

و مـرزداری از حدود و ثغور مسـلمانان اسـت، و 

بعداً بـه معانـی مختلفی از جملـه کاروان سرا، 

خانقاه صوفیه، نقل شده است.] (تعبیر جالبی 

از مـزار حـضرت رضـا در آن عـصر) شـدم، و از

 ابـی نـصر مقـری (کـه لابـد قـاری قـبر مطهـر 

حـضرت یا دیگر مقابر اطراف قبر و داخل رباط 

بوده اسـت) پرسـیدم: آهویی که هـم الان وارد 

ربـاط شـد کو؟ گفـت: ندیدمـش. آن وقـت، به 

هـمان جایی که آهو داخلش شـده بود درآمدم 

و پشگل های آهو و رد پیشابش [ادرار] را دیدم، 

ولـی خـود آهـو را ندیدم. پـس با خـدای تعالی 

پیـمان بسـتم کـه از آن پـس زائـران را نیـازارم و 

جـز از راه خوبـی و خوشـی بـا آنـان در نیابم. از 

آن پـس، هـر گاه کـه کار دشـواری بـه مـن روی 

مـی آورد، وگرفتـاری ای پیدا می کـردم، بدین 

مشـهد روی و پنـاه مـی آوردم، و آن را زیارت و از 

خدای تعالی در آنجا حاجت خویش را مسئلت 

می کـردم و خداوند نیاز مرا بـر می آورد، ومن از 

خدا خواسـتم که پسری به مـن عنایت فرماید. 

خـدا پسری بـه من مرحمـت فرمـود، و چون آن 

پسربچـه بـه حـد بلوغ رسـید، کشـته شـد؛ من 

دوبـاره بـه مشـهد برگشـتم و از خـدا مسـئلت 

کـردم کـه پسری به مـن عطـا فرمایـد و خداوند 

پـسر دیگـری به من ارزانـی فرمود. هیـچ گاه از 

خدای تبارک و تعالی در آنجا حاجتی نخواستم 

مگـر آنکه حق تعالـی آن حاجت را بـرآورد و این 

چیزی اسـت از جمله برکات این مشـهد سـلام 

ا... علی سـاکنه که بر شـخص من آشـکار شـد 

و بـرای خـودم روی داد.» ایـن دو روایت نشـان 

دهنده ارادت والای او به حضرت رضا(ع) است. 

همـو کـه بانـی سرودن شـاهنامه ابومنصوری 

شـد. با توجـه به این نکاتی که گفته شـد سـهم 

شـیعیان در سرودن شـاهنامه در خراسـان بـه 

وضوح مشـخص می شود.
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واکاوی تأثیر شیعیان در شاهنامه سرایی در گفت وگو با دکتر حسن انصاری  پژوهشگر و  استاد دانشگاه

کاری کارستان در خطه خراسان
داستان « ضامن آهو»  بر اساس منابع تاریخی و حدیثی ، تاریخچه ای بیش از هزار سال دارد

شهرآرا- اندیشه:    شـهید دکتر مصطفی 

چمران نامی آشـنا برای همه کسانی است 

که دل به سرزمین خویش بسته اند. مردی 

کـه بالاتریـن مـدارج علمـی را طـی کـرد و 

درحالی که می توانسـت با خاطری آرام در 

کشـوری دیگر به مقام هـای علمی بالایی 

برسـد، امـا بـه نـاگاه همـه چیـز را رهـا کرد 

و پـای در مسـیری نهـاد کـه خـود انتخـاب 

کـرده بـود. او صـدای مظلومانـه شـیعیان 

لبنـان را شـنید و مشـتاقانه بـه کمک آن ها 

رفـت. سـال های سـال بـا عزمـی راسـخ و 

قلبی پولادین بـه خدمت مجاهدانه در آن 

مناطـق پرداخـت. پس از پیـروزی انقلاب 

اسـلامی راهی ایـران شـد و در کنـار مردم 

مسـیر خدمـت را ادامه داد.

امـا چمـران روی دیگـری نیز داشـت. مرد 

روزهای سـخت جنگ هنگامـی که قلم در 

دسـت می گرفت و عاشـقانه هایی عارفانه 

روی صفحـه کاغـذ می نگاشـت، داغ های 

درونـی خـود را بـا خـدای خـود در میـان 

می گذاشـت و چنان عاشـقانه می نوشـت 

که کسـی بـاورش نمی شـد این کلـمات از 

بیان و بنان کسی صادرشده که سال های 

سـال اسـلحه بـه دسـت در میدان هـای 

نـبرد بـا دشـمنان شـجاعانه می جنگیـد. 

زیباتریـن توصیـف بـرای چنیـن مردانـی 

از زبـان امام صادق(ع) نقل شـده اسـت که 

می فرماینـد: «رجـالٌ ینامـوُن اللَّیـلَ، لَهُـم 

، یَبیتونَ  دویٌ فـی صلاتِهـم کَدَوِی ِ النَّحـل ِ

قیامـاً علـی اطرافِهِـم و یُصبِحـونَ علـی 

، لُیـوثٌ بالنَّهار...»  خُیولهـم، رهُبانٌ بِاللَّیل ِ

آنان شب زنده دارند، در نمازشان زمزمه ای 

دارند همچون صدای زنبوران در کندوها، 

شـب ها بـه عبـادت می ایسـتند و روزهـا 

سـوار بـر اسـب ها (دنبـال جهـاد و تلاش) 

هسـتند، زاهدان شـب اند و شـیران روز .

تصویر مقابل مناجات عارفانه و عاشقانه ای 

اسـت که به قلم شـهید چمران نوشته شده 

است. این دست خط در میان اسناد باقی 

مانده  از وی قرار دارد. 

شـهرآرا- اندیشـه:    جهـان پـس از 

شـیوع کوویـد ـ ۱۹ بـر سر دوراهـی 

قرار گرفته است. یک مسیر بشر را به 

دنیایی می برد شبیه همین دنیایی 

کـه داریـم، امـا بـا اوضـاع و احوالی 

وخیم تر که مدام با رویدادهای ناگوار 

و ناگوارتـر غافلگیرمـان می کنـد. 

مسـیر دیگـر مـا را بـه دنیایـی بهـتر 

هدایت می کند -دنیایی منصفانه تر 

کـه بـا طبیعـت مهربان تـر اسـت و 

چشـم اندازی نویدبخـش دارد. 

کتـاب کوویـد-۱۹ بازتنظیـم بزرگ 

اثـر کلاوس شـواپ و تیـه ری مالـه ره 

کـه بـه تازگی از سـوی نـشر فرهنگ 

نـو منتـشر شـده، از آثـاری اسـت که 

دست بر وضعیت مبهم جهان پیش و 

پس از کرونـا می گذارد. نقاط عطف 

مختلفـی را در تاریـخ تمـدن بـشر 

می تـوان نـام بـرد کـه نزدیک تریـن 

و شـاید از جهاتـی عمیق تریـن آن 

(کـه انسـان معاصر تجربـه درگیری 

مستقیم با آن را داشـته) همه گیری 

عالم گیـر کووید-۱۹ اسـت.

بسـیاری صاحب نظـران بـه سـیاق 

تاریخ نویسـی کلاسیک، جهان را به 

جهان پیش و پس از کرونا تقسیم کرده 

و مـی کننـد؛ جهانـی کـه هیچ کـس 

منکـر تفاوت قبـل و بعـد آن نخواهد 

بود و شـاید تعیین دقیق پیامدهای 

احتمالـی هنـوز هم همچنـان برای 

این صاحب نظران پوشـیده اسـت. 

کلاوس شـواپ بنیان گـذار مجمـع 

جهانـی اقتصـاد و تیـه ری مالـه ره 

دسـتیار اجرایـی مؤسسـۀ مانتلـی 

باومـتر در اثر پیش رو، بـر این باورند 

کـه جهـان هرگز دوبـاره بـه وضعیت 

عـادی پیـش از همه گیـری کرونـا 

بازنخواهـد گشـت. آثـار همه جانبه 

همه گیری، فرایندهای مقابله با آن، 

تأثیـر اقدامات کشـورها و نهادهای 

بین المللـی بـرای جلوگیـری و مهار 

آن و پیامدهـای این اقدامات چنان 

وسـیع، عمیـق و تاریخی انـد کـه در 

افـق آن، دورانی جدیـد برای تمدن 

بشری آغاز خواهد شـد.

جهـان پس از شـیوع کوویـد-۱۹ بر 

سر دوراهـی قـرار گرفته اسـت. این 

اثر دورنمایی از جهان پسـاکرونایی 

به دسـت می دهد و ایـن همه گیری 

س پنـج مقولـۀ کلان  سـا را بـر ا

اقتصـادی، اجتماعی، ژئوپلتیکی، 

زیسـت محیطی و فنـاوری ارزیابـی 

می کند؛ اثرات همه گیری را بر روابط 

خُـرد در شرکت هـا و صنایـع خـاص 

مطرح می کنـد؛ و فرضیاتـی دربارۀ 

پیامدهـای احتمالی همه گیری در 

سـطح فردی ارائـه می دهد.

کووید۱۹ باز تنظیم بزرگ

نوشته ای عارفانه از شهید چمران

 بر 

 این 

اثر دورنمایی از جهان پسـاکرونایی 

به دسـت می دهد و ایـن همه گیری 

س پنـج مقولـۀ کلان  سـا را بـر ا

 ژئوپلتیکی،

زیسـت محیطی و فنـاوری ارزیابـی 

 اثرات همه گیری را بر روابط 

خُـرد در شرکت هـا و صنایـع خـاص 

 و فرضیاتـی دربارۀ 

پیامدهـای احتمالی همه گیری در 

شـنبه
۲۹  خــرداد  ۱۴۰۰
۰۸ ذی القعده ۱۴۴۲
۳۴۱۲ شـــــماره 

شریعتی؛ مردی در فرایندِ «شدن»

امروز ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، چهل و چهارمین سالگرد 

درگذشـت دکـتر علـی شریعتـی، عضـو هیئـت 

علمـی اسـبق گـروه تاریـخ دانشـگاه فردوسـی 

مشـهد، اسـت. او با نقش آفرینی تاریخی اش در 

دوران حیات و پس از حیات -به واسطه آثارش- به 

یـک شـخصیت تاریخـی  تبدیـل شـد. فـردی که 

تاریـخ را فراینـد «شـدن» تعریـف می کـرد، خـود 

مسـیر «شـدن» را چنـان پیمـود که به یـک پدیدۀ 

تاریخی تبدیل شـد.

سـخن راندن دربارۀ شریعتی دشـوار اسـت؛ زیرا 

کـه او دارای شـخصیتی پیچیـده و اندیشـه هایی بـا ابعـاد گسـترده 

بـود. اشراف کامل و تحلیـل همه جانبۀ رفتار و کـردار و گفتار و افکار 

شریعتـی، سـخت  اسـت. بهـتر این اسـت که تنهـا دریافـت و تحلیل 

خـود را از آنچـه می توانیـم از زوایـای زندگـی و افـکار او درک کنیـم، 

حتی الامکان بدون قضاوت، به عنوان یک نظر احتمالی ارائه کنیم.

 معلّمی کاریزماتیک
شریعتـی، معلـم زاده  ای بود که شـغل پدر پیشـه کرده بـود. توصیف 

شـاگردان شریعتـی از معلم خود نشـان می دهد او در شـغل معلمی 

خـود شـخصیتی کاریزماتیـک داشـته اسـت. او در نقـش معلمـی، 

روش هـا و منش هایی منحصر به فرد داشـت که در روح و ذهن و جان 

شـاگردان جـاری و سـاری می شـده اسـت. جالـب اینکـه شریعتـی 

پایبنـدی چندانـی بـه مقـررات قانونـی و آداب عُرفـیِ کلاس داری 

نداشـته، اغلب با تأخیر بسـیار وارد کلاس می شـده یـا مدت ها پس 

از اتمـام وقت قانونی کلاس به تدریس خود ادامه می داده اسـت. با 

این حال شریعتی همواره محبوب و مقبول شـاگردانش بوده است.

آنچـه که بیش از همه در گفتار شـاگردان دکـتر شریعتی خودنمایی 

می کنـد قدرت و نفـوذ فوق العادۀ کلام، انرژی بسـیار زیـادی که در 

بیان اندیشـه اش صرف می کرده و تحرک و پویایی خارق العاده اش 

بوده اسـت که او را از یک معلم و مدرسّ متعارف دانشگاه در سطحی 

بسـیار بالاتر قرار می داده است.

 نویسنده و سخنوری توانا

علی شریعتی  بادسـتیابی به کتابخانۀ پدرش در سـن  کم و هنگامی 

کـه در دبسـتان تحصیـل می کـرده، بـا کتـاب آشـنا شـده و از همان 

سـنین کتاب هایِ اغلـب مذهبیِ پدرش را تا پاسـی از شـب مطالعه 

می کـرده اسـت. او تـا رسـیدن بـه دورۀ تحصیـلات عالیـه، هـم از 

آموزش هـای رسـمی مـدارس و هـم از آموزش های شـخصی پدرش 

بهره منـد بوده اسـت.

او در دانشـگاه فردوسـی مشـهد رشـتۀ ادبیـات فارسـی خوانـده و با 

مطالعـۀ زیـاد اشراف خوبـی بـه میـراث ادبی و فکـری زبان فارسـی 

پیـدا کـرده بـود. در خـارج از کشـور نیـز بـا نحله هـای فکـری غـرب و 

سـنت های ادبی آن آشنا شـده بود. پس از  بازگشت به ایران در گروه 

تاریخ دانشـگاه فردوسـی مشـهد استخدام شـد و کوشـش کرد با به 

خدمـت گرفـتِن یافته هـای علمـی گوناگـونِ خود، فرصـت تدریس 

در رشـتۀ تاریـخ دانشـگاه فردوسـی مشـهد و سـخنرانی در محافـل 

مختلـف را بـه امکانـی بـرای ارائـۀ قرائتـی نـو و جـذاب از فرهنـگ 

اسـلامی – ایرانـی  تبدیل کند. شریعتی با الهیات اسـلامی، شـعائر 

و سـنت های فکـریِ شـیعی و تاریـخ اسـلام آشـنا بـود. عـلاوه بـر آن 

بـا سـنت های فکـری و نحله هـا و فرقه هـای مذهبـی تاریـخ ایـران 

قبل از اسـلام و بعد از اسـلام آشـنایی نسـبی داشـت. ضمن اینکه او 

یـک ادیـب و شـاعر بـود و علاوه بـر شـناخت آثار ادبـا و شـعرای ایران 

و جوامـع اسـلامی، در اروپـا بـا شـیوه های نویـن ادبـی آشـنا شـده 

بـود. عـلاوه بـر این هـا او ذهنـی خـلاّق داشـت و همـۀ این هـا باعث 

شـده بود کـه او به لحـاظ آگاهـی از موضوع های مختلـف و وقوف به 

زیـر و بم هـای زبانـی و ذهنـی در آمادگی کامـل برای نویسـندگی و 

سـخنوری قرار داشـته باشـد.

او سـعی می کـرد جملاتـش را پُرسـجع ادا کنـد؛ کلـمات و جمـلات 

را بـه خوبـی وَرز مـی داد و اسـتادِ نشـاندن آن هـا در جای مناسـبش 

بـود. در چینـشِ کلماتـی با واج هـای مشـابه تبحر خاصی داشـت و 

ایـن امـر در ارائه هـای شـفاهی و مکتوبات او بـه نحو چشـمگیری به 

چشـم می آمد. او لحـن را نیز به خوبـی به خدمت کلـمات درمی آورد 

و فـراز و فرودهایی به سـخنان خـود می داد که به گونۀ شـگفت آوری 

سـخنانش را دلپذیـر می کـرد و بـه دل مخاطبانش می نشـاند.

 ایدئولوژیست و اندیشه ورزی مبتکر
به نظر می رسـد شریعتی در پی آن بود که در مقابـل تزِ ایدئولوژی ها 

و «ایسـم!»هایِ غربی و شرقی، آنتی تزِ سـنت های فکریِ اسلامی – 

ایرانـی را عَلَم کند تا از پسِ آن سـنتزِ ایدئولوژیِ سیاسـی-اجتماعیِ 

مبتنی بر اسلام شـیعی استخراج کند. 

شریعتـی در یـک خانـوادۀ مؤمـن و معتقـد بـه سـنت ها و باورمنـد به 

شـعائر شـیعی تربیـت شـده بـود.  در اندیشـۀ او عقبـۀ فکـریِ ایرانی 

بـه شـکل زیربنایـی بـا باورهـای دینـی اسـلامی ممـزوج شـده بود و 

ذهـنِ «آزادۀ» او رابطۀ بسـیار خوبـی میان مفاهیم اسـلامی و ایرانی 

برقـرار کـرده بود. بعدها کـه با سـنت های فکری مـدرن از نوع غربی 

و شرقـی آن آشـنا شـد، ایـن ذهـنِ «آزاده» بـه خوبـی میـان این سـه، 

ارتباط هایـی را ایجـاد کرد و برای دسـتیابی به اهدافـش پل هایی را 

میان این سـنت های فکـری گوناگون زد. شریعتی بر خلاف  بیشـتر 

روشـنفکران هم عصرش که تنهـا تحت تأثیـر ایدئولوژی های غربی 

بودنـد، از مفاهیم بالقوه مثبـت در ایدئولوژی های غرب و شرق بهره 

گرفـت تا بـه وسـیلۀ آن غبـار سرمایه هـای فکـری کهنۀ وطـن را پاک 

کنـد و آن هـا را پویـا و زاینـده سـازد، بنابرایـن عـلاوه بـر رگه هایـی از 

مفاهیـم ایدئولوژی هـای نوین غـرب و شرق پیرنگِ روش هـا، تعابیر 

و مفاهیـم اسـلامی و ایرانـی را در آثـارش می بینیم.

بـه نظـر می رسـد او غایت هسـتی و هـدف جـبری تاریـخ را «توحید» 

ترسـیم می کرد و راه دسـت یافت به آن را تشـخیص درسـت مسیر در 

دوگانـۀ چالش بیـن خیر و شر می دانسـت. ایـن ایدئولـوژی مبتنی 

بر اندیشـۀ دوآلیسـتی و ثنویتـی بود که در بطن فرهنـگ دینی ایران 

باسـتان ظهـور کرده بود و در سـنت آئینـی ایران تـداوم یافته بود. در 

ایـن سـنت فکـری پدیده های عالم هسـتی در یـک فرایند چالشـی 

میـان نیروهـای اهورایـی و اهریمنی عـالم تعریف می شـد. این امر 

تفسـیرِ مبتنی بر دوآلیسـتی از فلسفۀ هستی شـاید بازتاب زمانه ای 

بـود کـه شریعتـی در آن می زیسـت.  هنگامـه ای کـه جهـان گرفتـار 

جریان دو قطبیِ بلوک شرق و غرب شـده بود و او  سـعی داشـت خود 

را از ایـن دوگانه انـگاری رها  کند.
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